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  چكيده
براي تأييد و اثبات فرامين و احكام صادرشـده ازسـوي سـلاطين يـك               استفاده از مهر    

ضرورت بود و كساني كه وظيفة ممهوركردن فرامين و نگهداري از مهـر را بـه عهـده                  
به نيازهاي زمانة     سلاطين تيموري هم باتوجه   . شدند  داشتند، با عنوان مهردار شناخته مي     

ژوهش بـر آن اسـت بـا اتكـا بـه            اين پ . خويش افرادي را بدين منصب مهم برگماردند      
منابع اصلي ازجمله اسناد و تحقيقات صورت گرفتـه، بـه روش تـاريخي و بـه شـيوة                   

 تحليلي، نحوة انتصاب افراد بـه منـصب مهـرداري، جايگـاه دارنـدگان ايـن                 -توصيفي
منصب در تشكيلات حكومتي تيموريان را مورد بررسي قرار داده و انواع مهر، ترتيـب               

دهـد كـه مهـرداري        ها نشان مـي     بررسي. دن بر اسناد را مشخص كند     و تشريفات مهرز  
. شـد  اغلب به امراي قبايلي كه اعتماد سلطان را كسب كرده بودند، تخـصيص داده مـي               

ي چـون امـارت ديـوان اعلـي و          ا  رتبـه  يعـال اي براي ارتقا به مناصـب         مهرداري وسيله 
در مكاتبه با ممالك    . مهرزني تشريفات و ترتيبات خاصي داشت     . حكومت ولايات بود  

شـد، امـا در        و واگذاري حكومت ايالات فقط مهر حاكم بـر فـرامين زده مـي              جوار  هم
فراميني چون اعطاي سيورغال، معافيت مالياتي و واگذاري مناصب، بعد از حاكم ساير             

 منـصب   صاحباركان حكومت يعني اميرزادگان، اميرالامراها و وزرا كه در ديوان اعلي            
فرمانروايان تيموري مهرهاي مختلف با كاربردهاي      . زدند  هر فرامين مهر مي    بر ظ  بودند،

  .متفاوت داشتند
  . مهرداري، تشريفات مهرزني، تيموريان، تشكيلات حكومتي، اسناد:ها كليدواژه
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  مقدمه
هـاي      حكام و فرمانروايان پس از صدور دستور، فرامين يا پس از مكاتبه با اشخاص و حكومت               

اي بـه نـام     رو از وسـيله  ها نياز داشتند، ازاين ي براي تأييد و رسميت دادن به آن     مختلف به ابزار  
از همان اوايل دورة اسـلامي و سـپس خلافـت عباسـي از            . بردند    مهر براي اين مهم استفاده مي     

خاتم و مهر استفاده شد و آنان بدين منظور ديوان خاتم يا ديوان زمام را ترتيب دادنـد، امـا در                     
 مهرومـوم رايج گرديد و بـراي كـساني كـه وظيفـة            » تمغا«مغولي  -لان اصطلاح تركي  دورة مغو 

: 1388همـداني، (به كـار بـرده شـد    » چي  آل«و » بيتكچي«كردن اسناد را به عهده داشتند، عنوان     
  ). 147: 1386؛ زرياب،13: 1357امين، ؛ شريك292

» تمغـا   گوك«و  » قراتمغا «،»تمغا  آل«تمغاي مخصوص به مغولان و ايلخانيان با سه اصطلاح          
ها و فرامين       تمغاي بزرگ براي يرليغ     آل. تمغا در دو نوع بزرگ و كوچك بود         آل. شد    شناخته مي 

هايي كه در مواقع رسمي، سلطاني به سلطان   و احكام و مراسلات رسمى سلاطين و در زير نامه       
تمغـاي    از آل ). 287: 1382؛ بيـاني،  3پـاورقي 31: 1385جـويني،   (شـد       نوشت زده مـي       ديگر مي 

كوچك نيز براي اسناد مالي، چون بـروات، مكتوبـات ديـواني مربـوط بـه معـاملات، حقـوق،                    
هـا و همچنـين معافيـت ماليـاتي اسـتفاده        مخارج، اعطاي مستمري، دريافت و پرداخت حساب      

  ). Hermann & Doerfer,1975:41-42(شد   مي
عنـوان افـراد خانـدان        يشتر در اسنادي كه بـه     احتمالاً در موارد بسيار رسمي و تشريفاتي و ب        

تمغـا در پـاي         قرا). 2/805: 1352:بارتولد(رفته است       كار مي   تمغا به   شد، گوك     سلطنتي صادر مي  
: 1388همـداني، .  و نيز رك   287: 1382بياني،(گرفت      فرامين و مكاتيب معمولي سلطان قرار مي      

تمغـاي بـزرگ و كوچـك           يلخانيان دو نوع آل   جلايريان نيز همانند ا   ). 146: 1386؛ زرياب، 292
الاسـلام ناحيـة خـانبلي          اويس جلايري خطاب بـه شـيخ          فرمان صادرشده از طرف شيخ    . داشتند

بر كاركردهاي دورة قبلي از آن براي تأييد          دهد كه علاوه      تمغا بوده و به ما نشان مي          ممهور به آل  
-Hermann & Doerfer, 1975:4(شـد    رسمي تصميمات مالي حاكمان قبلـي نيـز اسـتفاده مـي    

5,42 .(  
» تمغا«جايگزين » مهر«شكل بود تا اين كه در اين زمان دوباره عنوان   تا دورة تيموريان بدين

پس از آن اصـطلاح تمغـا ديگـر         .  كار رفت    به» چي    بيتكچي و آل  «جاي    شد و منصب مهردار به    
بـر   ه در دورة تيمـور و جانـشينان وي عـلاوه       هم    با اين . براي نوعي ماليات بدين نام استفاده شد      

هايي كه از طرف فرمانروا براي اميرزادگان و اشخاص بزرگ            استفاده از عبارت مهر، براي فرمان     
مجـازاً  » تمغـا     يرليغ آل «شد، همچنان از عنوان         براي تصدي حكومت ايالات و ولايات صادر مي       

براي نمونه  . 492: 1351آبادي باويل، (شد      ده مي تمغا خورده بودند، استفا       هايي كه آل    براي فرمان 
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  ).1/291: 1937شامي، . رك
ها و فرامين صادرشده تنها يك سند دربـارة    الانشا   از مجمعآمده عمل بههاي      بررسي به  باتوجه

اين سند مربوط به اواخر دورة تيموري       . منصب مهرداري و صاحب اين منصب در دست داريم        
ــارة  اســت » بهادرخــان   غريــب   ي و مهرزنــي شــاهزاده ابوالفــوارس شــاهفرمــان مهــردار«درب

  ). 195-198: 1357باخرزي،(
دربارة منصب مهـرداري و آداب و تـشريفات مهرزنـي در تـشكيلات حكـومتي تيموريـان              

 مرواريـد      عبداالله نامة    شرفالبته پژوهشگراني چون رويمر در      . تحقيق مستقلي انجام نشده است    
، شيرو آندو در    )1377(در برآمدن و فرمانروايي تيمور    ، منز   )1968(نامي    نامه ، هرمان در  )1952(

مـدخلي بـر تـشكيلات دولـت        اوزون چارشـلي    ) 1992(امراي تيموري براسـاس معزالانـساب     
هـاي خـود بـه اختـصار بـه ايـن موضـع                  هـايي از پـژوهش        كدام در بخـش       هر) 1988(عثماني  
 از تحقيقات انجـام شـده، بخـش مـستقلي بـه ايـن منـصب                 همه در هيچ يك       اين    با. اند    پرداخته

تخصيص داده نشده است؛ بنابراين در اين پژوهش برآنيم با اتكا به روش تاريخي و بـه شـيوة                   
هاي مورد نياز خود را از منابع اصـلي و تحقيقـات                تحليلي، با رويكرد كيفي ابتدا داده     -توصيفي

ها نشان دهيم كه افـراد چگونـه بـه ايـن               آن ليلوتح  هيتجزانجام شده استخراج كرده و سپس با        
شدند و دارندگان آن از چـه جايگـاهي در تـشكيلات حكـومتي تيموريـان                    منصب انتصاب مي  

زدن      بر اسـناد را داشـتند و ترتيـب و تـشريفات مهـر              مهرزدنچه كساني حق    . برخوردار بودند 
  چگونه بود؟

  
  نحوة انتصاب مهرداران

افـرادي از  . در ساختار اداري دورة تيموريان اختصاص نداشت    اين منصب به يك عنصر خاص       
طبقات و قبايل مختلف اعم از امراي نظـامي و نيـز بعـضاً اشـراف ديـواني يكجانـشين كـه در                   

هاي مختلف به حكمرانـان تيمـوري خـدمات شايـسته انجـام داده،                هاي متمادي در عرصه     سال
كردنـد، بـه ايـن منـصب برگزيـده               مـي  اعتماد سلطان و اميرزادگان تيموري را به خـود جلـب          

 منابع اين دوره مهرداري بيشتر در اختيار عناصر چغتايي بود و در بعضي              به  باتوجهشدند، اما       مي
   محمـد     طاووس در زمان ابوسعيد تيمـوري و مجدالـدين              الدين      موارد عناصر ايراني چون قطب    

  . اري هم داشتندخوافي در زمان بايقرا در كنار منصب وزارت، شغل مهرد
     تيمـور، شـيخ       هـا ايكـو       در زمان تيمور اين منصب عمدتاً به امراي بيلكـوت و در رأس آن             

فـشاني كـرده و رابطـة         هاي مختلف جـان       ها در كنار تيمور در عرصه       ملك كه سال      محمد و شاه  
يـن منـصب را   آنان تقريباً ا. اي با خانوادة تيمور و اسلاف وي داشتند، اختصاص يافت   صميمانه
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در دورة حكمرانــي ). 2/738: 1380؛ ابــروa97 ،a98معزالانــساب، (در انحــصار خــود گرفتنــد 
ايلچيگـداي در ايـن منـصب برجـسته      ها، قبايل نوكوز و قبچاق از الـوس         شاهرخ، چكنه برلاس  

ل ارغون و يك نفر بكاو  در زمان ابوسعيد افرادي از قبيلة ). a137و  a-b133معزالانساب،  (بودند  
  ). 4/107: 1380؛ خواندمير،a-b152معزالانساب، (و طبيب به اين منصب برگمارده شدند 

در . دار اين منصب بودند       اي مختلف عهده      در دورة بايقرا، مهرداراني با جايگاه قومي و قبيله        
اين دوره افرادي از قبايل ارغون، نوكوز، عراقي، آرلات و اويغور از طرف بايقرا بـه ايـن مقـام                    

  ).a-b158 ،a159معزالانساب، (سيدند ر
  

  جايگاه منصب مهرداري 
مراتب ساختار ديواني تيموريان از مناصب حكومت مركزي محـسوب            مقام مهرداري در سلسله   

اعلي     اي چون امارت ديوان       رتبه  اي براي ارتقا به مناصب عالي         و وسيله ) 245: 1377منز،  (شد      مي
رسـيد، منـصب مهـرداري او بـه           اعلي مـي     ديوان     امارت   شخصي كه به  . و حكومت ولايات بود   

هاي مهمي كـه        يكي از شخصيت  . شد    همراه مهري كه در اختيار داشت، به فرد ديگر واگذار مي          
اعلـي     ديـوان       نوايي بود، او پس از اين كه بـه امـارت                شير    علي    ابتدا منصب مهرداري داشت امير    

   همايون را كه تا آن روز در اختيار داشت، بـه شـيخ                بزرگ     گمارده شد، منصب مهرداري و مهر       
  ). 4/159: 1380خواندمير، ( سهيلي داد   احمد

 ديوان، منـصب مهـرداري او بـه محمـد پـسر        اردشير به مقام امارت       حسن      پس از ارتقا سيد   
يـالات و   همچنين مهرداران بعـضاً بـه حكمرانـي ا        ). a159معزالانساب،  (نوكوز رسيد       بيگ      ولي

ابـابكر بـه حكومـت بغـداد،            ايناق از طرف اميـرزاده          خواجه      دولت. شدند    ولايات نيز نصب مي   
خواجـه مهـردار بـه              يا يوسـف  ) 10/5169: 1380ميرخواند،(دياربكر و عراق عرب گمارده شد       

  ).a137و a133معزالانساب، (حكومت شهر ري، قم و لرستان تعيين گرديد 
عنـوان متـصدي رسـمي ديـوان          وان براي تأييد رسمي فرامين سلطان به      وجود مهردار در دي   

ترين   اش شكي نيست كه مهردار همچنين يكي از نزديك            شد، اما دربارة وظيفه       ضروري ديده مي  
ها جزو كاركنان درباري محـسوب          هرچند مهردار از لحاظ ويژگي    . افراد به محفل حكمران بود    

 درباري محض تلقي كرد، چراكه آنـان در         منصب  صاحبتوان      يها را نم    شد، با وجود اين آن        مي
  ). 245: 1377؛ منز، Ando, 1992 ,p.246(امور ديواني هم نقش فعالي داشتند 

بايست     شد به فرمانروا دسترسي يافت، مي          مهردار كارگزاري بود كه از طريق او مي        ازآنجاكه
ف او نظارت بر دسترسـي بـه شـاه بـود            يكي از وظاي  . پيوندي تنگاتنگ با حكمران داشته باشد     

 - يكـي از مهـرداران تيمـور         -ملـك     كلاويخو هنگام ديدار از سمرقند، شـاه      ). 158: 1377منز،(
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: نويـسد   او مـي  . كنـد     عنوان نديمان و مقربان تيمور معرفي مي        داد نوكوز را به       نورالدين و االله    شيخ
ا سفيران را گرفتند و ما را كاملاً به آنجا          اين سه تن اينك پيش آمدند و زير بازوي هر يك از م            «

و اجـازه دادنـد     » كه تيمور نشسته بود نزديك ساختند و در آنجا مـا را بـه زانـوزدن واداشـتند                 
  ). 224و244و 274: 1384كلاويخو، (هاي خود را به تيمور تقديم كنيم  پيشكش

  
  مهرها از نظر شكلي و كاربردي

شـد بـه تقليـد از مهـر چينيـان،               رة مغولان اسـتفاده مـي     از نظر شكلي هر سه تمغايي كه در دو        
خـان دسـتور داد         ، بعـدها غـازان    )32: 1385؛جـويني،   10: 1357شريك امين، ( بودند   شكل  مربع
چوپان اميرالامراي ابوسعيد   وجود در سندي از امير      بااين). 96: 1388همداني،  (الشكل شود       مدور

شكل هـستند، كاركنـان ديـواني و كـساني كـه         تمغا كه مربع  تمغا و قرا  بر آل  علاوه726به تاريخ   
انـد      مسئول تأييد فرمان هستند از مهرهـايي بـه شـكل مـستطيل و بيـضوي نيـز اسـتفاده كـرده                     

)Matsui, 2015,35 ،اويـس    و نيـز در فرمـان صادرشـده از شـيخ     ) 115-116: 1383؛ حكمايي
  ).  Hermann & Doerfer,1975:4-5,54(مربع زده شده است    مهر759جلايري به تاريخ 

در دورة تيموري مهرها عمدتاً به شكل مدور بودند، اما در چنـد مـورد از مهرهـاي مربـع،                    
ق 838در فرمان صـادره از شـاهرخ در سـال           . گوش نيز استفاده شده است        گوش و هشت      شش

باشـد       مـي  گوش    دورسون يكي از مهرهاي پشت سند به شكل شش            دربارة اعطاي جلفا به شيخ      
)TSMA,E. 1863/ 475-4b   دربـارة نمونـة ديگـر رك  .Hermann, 1971:260; Deny,1957: 

257 .(  
عبداللطيف و قبـل از         گوش كه در هر سه سند بعد از اميرزاده              هويت فرد صاحب مهر شش    

اعـلام  ) 254-1971:253(هرمـان   . شـود     اميرالامرا فيروزشاه مهر خود را زده دقيقـاً معلـوم نمـي           
ففـرّوا   «آن را بـه شـكل    ) 1387:23(خواناست و مدرسي طباطبايي     » علي«كند كه فقط كلمة         يم

خوانده است، اما در منابع به اميرزاده يا اميرالامرايي به نام پيرعلي كه در فاصـلة             » االله پيرعلي     الي
تمـالاً فـرد   اح.  از نظر رتبه بالاتر از فيروزشاه قرار گيـرد، برنخـورديم  838 تا 825هاي  بين سال 

عنـوان يكـي از دو اميرالامـرا        كوكلتاش خواهد بود كه قبل از فيروزشاه به           مزبور اميرالامرا عليكه  
 شاهرخ در تنفيـذ     826الاول     جمادي 5همچنين در فرمان    . مهر خود را بر پشت اسناد زده است       

وش استفاده ابوسعيد به شيخوخت خانقاه ابواسحاق كازروني از مهر مربع و هشت گ            سعدالدين  
  ). 141و 145و 147: 1358افشار، (شده است 

. كردنـد  هاي داخل مهر اسـتفاده مـي        ايلخانيان تا زمان اولجايتو از خط اويغوري براي نوشته        
 از مهرهايي با الفباي عربي نيـز   حال  نيدرعابوسعيد همچنان تا حدي به اين رسم پايبند بود، اما           
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هـاي بعـدي ادامـه يافـت       ايـن رويـه در حكومـت    . ول شد  معم دوزبانهاستفاده كرد و مهرهايي     
Hermann & Doerfer,1975:5,43) .(  در مهرهاي حكام و اميرزادگان تيموري عمدتاً از الفبـاي

 كه از طرف شاهرخ صـادر       826الاول       جمادي 5عربي استفاده شده است، اما در فرمان        -فارسي
  ). 140: 1358افشار، (است شده احتمالاً نوشتة يكي از مهرها به خط اويغوري 

هـاي      ها واگذار شده بود مهرهايي به نـام         در اين دوره مهرداران براساس مسئوليتي كه به آن        
مهـر  ) خاصـه      كـلان، مهـر        مهـر ( همـايون      بـزرگ     ، مهر   )يوزوك(مهرپروانه، چهارسو، انگشتري  

لطان بود، آن را عمدتاً بـر لبـة    همايون مخصوص س  بزرگ  مهر .  برات داشتند  و مهر) تمغا  آل(آل   
زد؛ مهر پروانه نيز بعد          رو مي    سمت راست ظهر سند يا بعضي اوقات بر قسمت بالايي فرمان بر           

دليل اهميـت ايـن مهـر از     به. شد  از صدور احكام بر پاي اسناد براي تأييد صحت فرمان زده مي      
ن پروانچـي ايجـاد شـد       زمان ابوسعيد در تشكيلات حكـومتي تيموريـان منـصبي تحـت عنـوا             

ها به  اين دو مهر ابتدا در اختيار سلطان بود بعداً مسئوليت نگهداري از آن). b152معزالانساب،  (
براي نمونه شـاهرخ در     . شد    ، در موارد خاص استفاده مي     )تمغا    آل(مهردار واگذار شد؛ از مهر آل     

سـمرقندي،  (قويونلو واگـذار كـرد      تمغا آذربايجان را به جهانشاه قرا         آل     مهر   موجب  به 839سال  
1385: 2 /461 .(  

دربـارة مهـر    . از زمان ابوسعيد در اختيار مهرداران قرار گرفت       ) مربع(سو      مهر برات و چهار   
 مـالي،      رسد براي تأييد اسـناد        شود، ولي به نظر مي        برات توضيحاتي در منابع اين دوره داده نمي       

زدند؛ اگرچه در معزالانساب صاحبان مهـر چهارسـو در             هاي صادر شده مي       جات و برات      حواله
. ص ارائه نشده اسـت    خصو  نيدراشوند، اما توضيحات اضافي         دورة ابوسعيد و بايقرا معرفي مي     

حـسين پـسر     الدين   داده شده به كمال» )چهارسو(مربع   مهر «تنها از توضيحات خواندمير دربارة      
بـزرگ    ها بر محـاذي مهـر    بر ظهر نشان«بيم كه او اين مهر را يا  خوافي درمي  الملك   نظام   خواجه  

خوانـدمير،  (» كس نشان را اعتبار ننمـودي       زد و مادام كه آن مهر بر نشان نبودي هيچ             همايون مي     
2535 :424 .(  

   مهري بود كه حكام، اميرزادگان، اميرالامراها و وزراي تيموري، مهر         ) يوزرك(انگشتري    مهر  
رسـد تـا زمـان          به نظر مـي   . به شكل انگشتر درآورده هميشه همراه خود داشتند       خاص خود را    

 انگشتري در اختيار خود حكام بود و آن را هميشه در انگشت خود داشتند بعدها در                   بايقرا مهر     
تا قبل از بايقرا به مهرداراني با ايـن عنـوان    )b158(اختيار مهردار قرار گرفت؛ زيرا معزالانساب 

بودند، معرفـي   ) يوزوك(كند، ولي در دورة بايقرا افرادي را كه صاحب مهر انگشتري                  مياشاره ن 
  . كند  مي

» رسـتي   راسـتي  «سجع مهر انگشتري تيمور و فرزندانش عمرشـيخ، شـاهرخ و اولاد آن دو            
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-Binbaş,2021:58(بـود   » ابوالفتح اميرانـشاه  «انگشتري اميرانشاه نام خودش         بود، اما سجع مهر     

59; Matsui, 2015: 44 .( بـه  . كنـد   استفاده مي» راستي بيله«ق، از عنوان 800وي در فرمان سال
تيمور الهام گرفته شده است يـا       » راستي رستي «گفتة بين باش، مشخص نيست آيا اين از شعار          

سـجع  . Binbaş, 2021:5)( » طور صـحيح   درستي، به  به«معني   بهKonilik Birla از عبارت تركي 
 ;Binbaş,2021 :58-59(بود » بهادر   ميرزا   بايسنقر«و بايسنقر، » غازي  سلطان  محمد «بيگ،    الغمهر

Deny ,1957 . 256-257 .(  
الغفـور شـاهرخ        بـاالله        الواثـق « رستي از عبارت       بر راستي   البته شاهرخ در فرامين خود علاوه     

اين، تيمور و سـه فرزنـدش بـه       بر افزون). Deny, 1957:257(كرده است   نيز استفاده مي» بهادر  
 ؛ 1384:294كلاويخـو، (گـوش كنـده بودنـد      استثنا شاهرخ بر مهر خود سه دايره به شكل سه 

(Binbaş ,2021:58-59ها را به شـكل چيچـك    اش آن  الدين نطنزي در جدول تنظيمي   كه معين
مهرهاي انگشتري تيمور و اولاد و براي . Binbaş ,2021:58-59(كند   معرفي مي) مهر گُلي(تمغا

   Ibid). ها رك نوادگان وي و سجع روي آن
  

  تشريفات و آداب مهرزني 
هاي مالياتي و واگذاري يا منصب به زيردستان            در فراميني چون اعطاي سيورغال، تيول، معافيت      

 اركـان  شـد و سـاير    شد، مهر سلطان بـر روي فرمـان زده مـي     اعلي صادر مي  كه زير نظر ديوان   
 اعلي صاحب اختيار بودند اعم از اميرزادگان، اميرالامراها و وزرا مهر خـود                دولت كه در ديوان   

فرمـان  . براي نمونه رك  (زدند      را بر لبة بالايي پشت سند و به ترتيب مقام از راست به چپ مي              
ز  و دو فرمــان ا23: 1387؛ مدرســي،  Hermann,1971,253-254 شــاهرخ 838القعــده   ذي26

، امـا در مكاتبـه بـا    )Mahendrarajah,2018: 170-171، 901ق و 896حسين بـايقرا بـه تـاريخ   
شد و ديگر اركان   ها زده مي     سلطان بود كه بر ظهر احكام و نامه          جوار فقط مهر      هاي هم     حكومت

  . حكومت اجازة مهرزني نداشتند
ين در قلمرو تحت اختيارشان اين      حكام يا اميران تابع نيز در مكاتبه با سلطان يا صدور فرام           

توانستند مهر خود را بر روي احكام بزنند بايـد بـه     آنان نمي . كردند    تشريفات را بايد رعايت مي    
ة آن بود كـه وي خـود را در جايگـاه            منزل  بهشد،       زده مي    اگر مهر بر روي نامه    . زدند    ظهر آن مي  

 نـام   798 رمضان   27شاه كه يك بار در فرمان       اميران. برابر با سلطان دانسته و عصيان كرده است       
 نشاندة چغتايي را ذكر كرده بود   دست  محمود، خان  تيمور را حذف كرده بود و فقط نام سلطان        

  تنها نام خودش را نوشته       800الحجه      دو سال بعد در فرمان اول ذي      ). 143-149: 1392وودز،(
). Matsui, 2015.74( مهر بـزرگ در پـايين   و مهر خود را بر رو زد، يك مهر كوچك در بالا و
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 مهرزني در فرمان اخير احتمال عصيان اميرانشاه را عليـه پـدرش تيمـور                 عدم رعايت تشريفات  
، )616-617و2/721: 1383(نيـز براسـاس سـمرقندي       ). 146-147: 1392وودز،  (كند      تأييد مي 
نشان همايون بـه شـيوة       «851در سال  قراقويونلو     محمد پس از اطلاع از عصيان جهانشاه              سلطان

و آن را به همراه قاصدي ارسـال        » و نشان را مهر بر رو زده مكمل فرمود        ... شاهرخ بدو نوشت  
جهانشاه چون آن نامه را كه مهر بر روي نشان زده شده بود خوانـد اظهـار كـرد كـه ايـن                       . كرد

پس از آن با لـشكر عظـيم   . اي تمام دارد  شخص يا در نهايت بهادري است يا از نشأ جنون بهره  
 873حسن كه تـا سـال           ؛ در مورد ديگر اوزون    )1380/5507ميرخواند،(عازم عراق و فارس شد      

زد در ايـن    مكتوب مي   ابوسعيد نوشته مهر بر پشت          ارغون از امراي        مزيد      سيد    هاي زيادي به        نامه
من تبريـز را بـه پـسر    «م كرد كه زمان برخلاف روية گذشته نشان نوشته و مهر بر رو زد و اعلا      

مزيـد، نامـه را بـه ابوسـعيد           امير  . »اند بيرون روند    امرا كه به تبريز آمده    . ام    خود اقرلو محمد داده   
ــر داد    ــاني وي خب ــتاده و از نافرم ــمرقندي،(فرس ــفزاري،2/973: 1383س ؛ 2/283: 1338؛ اس

  ).10/5627: 1380ميرخواند،
  

   توسط اركان حكومتترتيب و نحوة مهرزني بر اسناد
 حكام در بالاي فرامين صادره اسـم و القـاب خـود و در ظهـر فـرامين،                   :حكام تيموري . 1

تنها فردي كه حق داشت مهر خود را بر قسمت          . زدند    مهري را كه مخصوص به ايشان بود، مي       
ق،در قسمت رويي يك    825شاهرخ در فرمان اعطاي سيورغال      . جلويي فرامين بزند سلطان بود    

.  نيـز رك ,Deny, 1957 (257 اسـت    بـزرگ بـر پـايين آن زده     ر كوچك بر بالا و يـك مهـر   مه
Mahendrarajah,2018: 162,164 .(  

 تيموري از دو نوع مهر اسـتفاده          دهد كه حاكمان      زدن اين واقعيت را نشان مي         اين نحوة مهر  
مهر كوچك بالاي سند همـان      ). تيمهر اجازة سلطن  ( پروانه     همايون و مهر      بزرگ      مهر  : كردند    مي

 پروانه براي تأييد صحت فرمـان خـود اسـت      بزرگ انتهايي مهر  مهر بزرگ شاهرخ است و مهر     
)Matsui,2015:55 .(            گرفت    محل مهر سلطان در بالا و در سمت راست مهرهاي ديگر قرار مي .

تر از آن يـا در سـمت        توانـست بـالا       كس نمي   يعني هيچ . شد    محل مهر او با تشريفاتي تعيين مي      
  .  سلطان، مهر خود را بزند  راست، قبل از مهر

براساس آن او حق    . توان فهميد     شود، مي     شير نوايي نقل مي     اين را از حكايتي كه دربارة علي      
 :Mahendrarajah,2018(داشت مهر خود را بالاتر از هر اميري بزند نه بـالاتر از مهـر سـلطان    

 همـايون      بـزرگ    سلطان كه بـه مهـر         صادره پس از ممهور شدن به مهر        كلية فرامين   ). 162,164
همايون به زماني بـر         اولين اشاره به استفاده از مهر       . كرد    معروف بود، سنديت و قطعيت پيدا مي      
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الاسلام تفتازاني نامـه نوشـته و بـه آن      براي شيخ) ق781(گردد كه تيمور پس از فتح خوارزم      مي
محمد بود بـه مهـر         يون زد و حتي عبارت حاشية نامة فوق را كه خطاب به ملك            هما    بزرگ      مهر  

مـتن را       تا صحت مندرجات در حاشـية       ) 1/519: 1383سمرقندي،  (همايون ممهور كرد        بزرگ      
  .نيز تأييد كرده باشد

شد، مهـر     حكمران بر ظهر اسناد ديواني زده مي          دومين مهري كه پس از مهر       : اميرزادگان. 2
كـردن اسـناد در بـين        از آنجا كه حـق مهرومـوم      . اعلي بود     اميرزادگان صاحب منصب در ديوان      

گرديـد      اعضا خاندان حكمران محدود شده بود، احتمالاً اين امتياز تنها به شاهزادگاني اعطا مـي              
 شــدند  اعلــي محــسوب مــي   ديــوان   كــه در ادارة امــور دولتــي نقــش داشــتند و جــزو امــراي 

)(Hermann,1971:260 . ق شاهرخ دربارة اردبيـل، پـس از شـاهرخ، اميرزادگـان            838در فرمان
 ). Ibid,1971:259(اند   بايسنقر و عبداللطيف به ترتيب بر ظهر سند مهر خود را زده

اعلي مهردار شـد و تـا پايـان عمـر همـان                   به فرمان شاهرخ در ديوان     819بايسنقر در سال    
 ميرزا در زمـان حكومـت         الزمان    يا بديع ) 10/5319: 1380،  ميرخواند(منصب را به عهده داشت      

زد    اعلـي بـود و بـالاتر از تمـامي امـرا در ديـوان مهـر مـي                بـايقرا جـزو امـراي ديـوان           پدرش  
  ). 126: 1378؛ خواندمير، a158معزالانساب،(

ــر  افــزون ــن،   ب ــه باتوجــهاي ــشاه در  ب ــرامين صــادر شــده از ســوي اميران ق، 800ق و 798 ف
يـابيم كـه         در مـي   886 و عمرشيخ پدر ظهيرالـدين بـابر در          816القعده       ذي 28ميرزا در       اسكندر
بر شخص سلطان، اميرزادگان و حكام محلي عضو خانوادة تيمـوري هـم اجـازة صـدور                   علاوه

و مهرزدن بر ظهر فرامين خود را داشتند ) Matsui, 2015:68-69; Binbaş,2021:26-79(احكام 
براي نمونـه  ). a118 ،a120،b129،a142،a154معزالانساب،(گماردند    براي خود مي  و مهرداراني 

؛ b125معزالانساب،(ايناق داشت        خواجه  مهردار و دولت      هاي اسمعيل     اميرانشاه دو مهردار به نام    
  ). 10/5168: 1380ميرخواند،

ايناق فرزنـد       خواجه    دربارة فرد نخست اطلاعات چنداني در دست نيست، اما دربارة دولت          
همراه عمـويش يكـي از كاركنـان          تابان بايد گفت كه او به         بن    بوقا قوچين و برادرزادة عمر        ايلچي

ديوان،     بر مهرداري مناصبي چون امارت        علاوه. دستگاه ديواني اميرانشاه در ايالت آذربايجان بود      
 -داشتن پسوند تركي). b125، معزالانساب(پروانه در اختيار او بود   مهر . وزارت و نيابت داشت

معني محرم و صميمي، معتمد، نديم، مصاحب، نشان از نزديكي او به خانـدان                به» ايناق«مغولي  
  ). 148: 1393؛ وودز،25/ 1: 1937؛ شامي،267-273و 387: 1393السلماني،  تاج(حاكم است 

 پروانه مورد خطاب      عنوان دارندة مهر    ق وي را به   798اميرانشاه در فرمان صادره در رمضان       
خواجه تا پيش از توجه تيمور بـه آذربايجـان در اثنـاي     دولت). Fekte, 1977:64(دهد   قرار مي
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با شنيدن خبر عزيمـت     . ساله از ملازمان اميرانشاه بوده مقام وزارت و نيابت داشت             يورش هفت 
-149 /2: 1956شـامي (قوچين در ري فـرار كـرد            بيان      تيمور با اهل و عيان خويش به نزد امير        

  ). 2/994: 1387،؛ يزدي2/879: 1380؛ ابرو148
شود كه ايـن فـرد از طـرف تيمـور                گزارش حوادث بعدي مشخص مي     به  باتوجههمه،      بااين

: 1380ابـرو،   (بخشوده شده است، چرا كه در نبرد آنكارا در بين لشكريان تيمـور حاضـر بـود                  
ت عراق عرب تا واسط و دياربكر بـه اميـرزاده           و پس از آن نيز هنگام واگذاري حكوم       ) 2/960

ــي   ــده م ــرزاده تيمــوري دي ــن امي ــان اي ــين ملازم ــابكر در ب ــزدي، (شــود   اب ؛ 2/1199: 1387ي
ابابكر و عمـر بهـادر تغييـر وفـاداري       وي مدتي بعد در اختلاف بين   ). 2/969: 1383سمرقندي،

عـرب منـصوب     يار بكر و عراق بهادر پيوست و از جانب وي به حكومت بغداد، د      داده به عمر    
  . شد

بهادر ملحق شد   جلايري به بغداد بار ديگر به اردوي عمر   احمد       ليكن با توجه مجدد سلطان    
در نخستين يـورش نيروهـاي      . اين فرد بعدها به شاهرخ پيوست     ). 10/5169: 1380ميرخواند،(

صـحرايي       نـصراالله    كـردن سـاوه از دسـت         و محاصره و خارج    815شاهرخ به خوارزم در سال      
؛ 2/351: 1378؛ همـو،    480و  524/ 3: 1380ابرو،( حاضر بود    817ميرزا در سال        حاكم اسكندر   

  ).3/1067: 1386خوافي،    فصيح
شيخ كه بر منطقـة شـيراز، يـزد و اصـفهان                همچنين پيرمحمد، رستم و اسكندر، پسران عمر      

كوكلتاش مهردار پيرمحمد در شيراز،       سيد    يرم. حاكم بودند، هر كدام براي خود مهرداراني داشتند       
خـاص مهـرداران     سارق، جنيد قوچين و عبـداالله   رستم در يزد و طوطه   خمارتكه مهردار اميرزاده    

  ).a103 ،a105 ،a108معزالانساب، (اميرزاده اسكندر در اصفهان بودند 
در ترتيـب  . مهر بودندسبب داشتن جايگاه ويژه در نزد سلطان صاحب     آنان به  :اميرالامرا. 3

   شد، مهر اميرالامراي ديوان       مهرزني بر اسناد ديواني دومين مهري كه پس از مهر همايون زده مي            
اولين . زد    مگر اين كه يكي از اميرزادگان پس از فرمانروا مهر خود را بر آن فرمان مي               . اعلي بود 

. گردد    يني پس از مرگ تيمور بر مي      هاي جانش     اشاره به مهرزدن جمعي از امرا به جريانات ستيزه        
سـلطان را بـه تخـت           هنگامي كه امراي تاشكند برخلاف وصيت تيمـور عمـل كـرده و خليـل                

 نورالدين از امراي صاحب مهر،        شيخ    عنوان مهردار رسمي تيمور و امير         ملك به     نشاندند، اميرشاه 
حمد، موصي تيمور نوشـته و آن را        اي را دربارة پايبندي به عهد و سوگند خود درباب پيرم              نامه

ــور فرســتادند   ــراي مزب ــزد ام ــزدي، (مهــر زده ن ــراي تاشــكند ). 2/1310: 1387ي درنتيجــه ام
سلطان نيـز بـه         خليل  . اي دربارة دعوت از پيرمحمد تهيه كرده مهر خود را بر آن زدند                نامه    وثيقه

  ).3/538: 1380مير، ؛ خواند2/1315: 1387يزدي،(ناچار خط و مهر خود را بر آن نهاد 
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اند يكـي     از اين دوره از اميرالامراهايي كه مهر خود را بر ظهر احكام زده        مانده يباقدر اسناد   
عنـوان يكـي از دو اميـر مجـاز بـراي تـصويب سـيورغال زد         او مهر خود را به    . فيروزشاه است 

)Deny,1957:257-258 .(         ـ        838در فرماني مربـوط بـه سـال  سنقر و   پـس از مهـر شـاهرخ، باي
-10: 1387؛ مدرسـي، Hermmann,1971:254( فيروزشاه قـرار دارد      ميرزا، مهر امير      عبداللطيف  

: 1380ميرخوانـد،   (سلطان چندين سال در ديوان علاءالدوله مهـر زد              الدين    غياث    پسر او امير  ). 9
 براسـاس   احتمال زياد او به مقام اميرالامرايي محمد سلطان دست يافـت، چراكـه              به). 10/5455

خاوندشـاه اميـر ديـوان          سـعادت       عراقي و اميـر          حاجي      شيخ   امير«). 293:همان(طهراني      ابوبكر  
 بـرلاس نيـز    الدين محمد برندق  امير شجاع. »عليكه مهر بر بالاي امرا زد       ابوالفضل   شدند و شيخ  

مال مقدم بر جميع امـرا      كه در نزد بايقرا به منصب اميرالامرايي دست يافت در ديوان تواچي و              
  ). 4/167: 1380خواندمير، (مهر زد 

لحاظ ترتيب و تقدم مقام و        عنوان رئيس ديوان و تأييدكنندة نهايي فرمان به         وزرا به : وزرا. 4
تـر از سـاير         رتبه پس از سلطان، اميرزادگان و اميرالامراها، مهر خود را بر ظهـر اسـناد و پـايين                 

عنوان نشان مسئوليت مهر ديوان در دست ايشان بـود و در صـورت               به. زدند    اركان حكومت مي  
ــه  ــزوم وثيق ــان   ل ــا و فرم ــي    ه ــور م ــه آن ممه ــا را ب ــد   ه  ;Uzunçarşili, 1988:275(كردن

Alan,2005:100 .(                بـزرگ    درواقع اعتبار حكم به دو شرط مرتبط اسـت يكـي بـه وجـود مهـر    
؛ بنـابراين وجـود   )Hermann & Doerfer,1975,36(همايون و دوم به تأييـد علامـت ديـواني    

دهنـدة ايـن مـسئله اسـت كـه صـدور فرمـان مـذكور تحـت           مهرهاي وزرا در ظهر اسناد نشان  
  . گرفته است  مسئوليت و نظارت ديوان انجام مي
خـوبي سـاختار        زدنـد بـه       منصباني كه بر ظهر اسناد مهـر مـي          بررسي ترتيب و تقدم صاحب    

 26و  825 محـرم  22در سه فرمان شاهرخ بـه تـاريخ       . كند    ميقدرت در نظام ديواني را مشخص       
عنـوان وزراي   شيرازي به  احمد   ي   خوافي و سيد  الدين پيراحمد   ، غياث 838 محرم   8القعده و     ذي

 ;Hermmann,1971:254; Deny , 1957 ,257)انـد   ترتيـب بـر ظهـر اسـناد مهـر زده      توامان بـه 

TSMA,E. 1863/ 475-4b .(  
خـوافي، عمادالاسـلام      الملك      بايقرا، سه وزير توامان او يعني خواجه نظام           ق،  896در فرمان   

ترتيـب مقـام و       كنندة نهـايي بـه      عنوان تأييد   ميكال به     علي    الدين      علاء    االله و خواجه        عتيق    بن    محمد
تيـب  ايـن تر  ). Mahendrarajah,2018,166(اند      تر از همه مهر زده        موقعيت بر ظهر سند و پايين     

حسن براي يكي از سادات   ق كه اوزون857در فرمان . شد  قويونلوها نيز رعايت مي  در دربار آق 
. نوشته شده اسـت   » موضع مهر ديوان  «الدين صادر كرده است، عبارت          شمس    همدان به نام سيد     

و » موضـع مهـر ميرديـوان     «همچنين در سمت راست پشت همان مهـر همـايوني، دو عبـارت              
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  ).Uzunçarşili,1988:276(شود   ديده مي» وزراموضع مهر «
كـردن آن    وزرا مهر خود را به شكل انگشتر درآورده و هميشه همراه خـود داشـتند، خـارج                

 سـيدي     محمد پسر   الدين       شمس  خواجه. شد    منزلة استعفا و بركناري از مسئوليت محسوب مي         به
هايي كه كرده بود، به حضور ابوسـعيد            اده سوءاستف خاطر  بهشيرازي وزير سلطان ابوسعيد         احمد      

اي   برده شد چند قدم روي زانوانش راه رفت مهر وزارت را از دستش خارج كرده و بـه گوشـه             
؛ 2/927: 1383سـمرقندي،  (ترتيب از منصب خويش استعفا داد          گذارده و عقب نشست و بدين     

  ).391: همو. ؛ نيز رك927: 2535خواندمير، 

  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  شده بر ظهر آن  ق و مهرهاي زده838رخ تيموري مربوط به سال فرمان شاه
  )TSMA,E. 1863/ 475-4b سرايي توپقاپي.رك(
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   شاهرخ به خط اويغوري برگرفته از825 محرم 25فرمان 
)Deny,1957:257(  
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  )Matsui,2015:55( ق برگرفته از 800فرمان اميرانشاه به تاريخ 

  
 

گيرجهان اميرانشاه شاهرخ   تيمور عمرشيخ 

 
 معيني   التواريخ  در منتخبگوش  سه   و تمغاي) يوزوك(سجع تيموريان روي مهر انگشتري

  )Binbaş,2021: 59( برگرفته از 
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  .)Mahendrarajah,2018: 165-166(ق، بايقرا برگرفته از 896پشت و روي فرمان 

 
  منصبان مهرداري  صاحب

  مهرداران تيمور  
ي كه از چهار    طور  به. اعلي در زمان تيمور تقريباً در انحصار امراي بيلكوت بود             ري ديوان   مهردا

ملـك از قبيلـة بيلكـوت بودنـد             محمد، شاه      تيمور، شيخ     ها يعني ايكو    مهردار تيمور سه تن از آن     
ــساب، ( ــروa97 ،a98معزالان ــاج). 738: 1380،2؛ اب ــسلماني   ت ــارة جايگــاه ) 271: 1393(ال درب
شـدة    نـسل تربيـت       اندر    نسلخويشان او    برادران و  ملك و   هاجداد امير شا  گويد كه       ها مي     يلكوتب

كوكلتاشي ايشان به ثبوت     زادي و    هم ة شريف  نسب تصح«اند      خانوادة تيمور و اسلاف وي بوده     
ود، ش ـ    عنوان همزاد يا كوكلتاشي معرفـي مـي         ها با خانوادة تيمور كه به       ارتباط آن . است» پيوسته

  ). Ando , 1992,p.246(ها با خاندان حاكم بود  حاكي از ارتباط صميمي آن
با پـسوند     درواقع منصب مهم مهرداري در زمان سلاطين و اميرزادگان تيموري گاهي همراه           

خـوريم    مي  با افرادي با اين اصطلاح بر )a103 ،b124 ،a154(در معزالانساب . آيد  كوكلتاشي مي
شيخ حاكم شيراز       عمر      كوكلتاش مهردار پير محمدبن        سيد    ازجمله مير .  داشتند كه عنوان مهرداري  

 كوكلتـاش     اميرانشاه و قاسـم     بن     كوكلتاش مهرداري اميرزاده ايلنگر فرزند ابوبكر        حسن     شيخ. بود
  .  بهادر را به عهده داشتند  احمد    سلطان مهرداري اميرزاده
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او ) 1/88(شامي     بيلكوت كه      امراي نامدارش به نام ايكوتيمور    تيمور ابتدا يكي از ملازمان و       
): a98(براساس معزالانساب . برد، به مهرداري برگمارد  نام مي» از مقربان درگاه«عنوان يكي  را به

ايكو تيمور جزو مهرداران تيمور بود و در پيش امير بزرگ نيكـو بـود، در جنـگ تغمـاق اول                     «
صـاحب  . هاي نظـامي گـسترده داشـت        ر كنار منصب مهرداري فعاليت     تيمور د    ايكو. »كشته شد 
 در آن سوي رود كرُ و در نبـرد          789خان در سال        در جريان تعقيب لشكر توقتميش    . تومان بود 

: 1937شـامي،   (اش بود، شـركت كـرد             با توماني كه تحت فرماندهي      793با همان فرد در سال      
  . )260-261: 383؛ نطنزي، 101و 1/122-121

هنگام فتح  . شد    هايي به او واگذار مي      هاي نظامي در امور مالي هم مسئوليت          بر فعاليت   علاوه
طلـب كـرد   » مال امـان «عنوان مأمور ديوان عمل كرده از اهالي قلعه      به 789قلعة طبرك در سال     

و نيز دربـارة گـردآوري امـوال سـارو عـادل در             ) 1/586: 1387؛ يزدي،   1/104: 1937شامي،  (
ها     طور مدام در لشكركشي     دهد كه او به       اين حقايق نشان مي   ). 2/59: 1956شامي،  . طانيه رك سل

هاي مختلفي را       بر وظيفة مهرداري مسئوليت     كنار تيمور بود و در قلب سپاه قرار داشت و علاوه          
  ).a98؛ معزالانساب، 260-261: 1383؛ نطنزي، 121-1/122: 1937شامي،(به عهده داشت 
 تيمور، فرزندان و خويشاوندان وي را مورد توجه قـرار داد و               شدن ايكو    از كشته  تيمور پس 

  شيخ. ها منصب مهرداري را در بين اعضا اين خانواده حفظ كرد              با برگماردن افرادي از بيلكوت    
او ) a98 (معزالانسابمؤلف  . دار منصب مهرداري شد       تيمور پس از پدر عهده        محمد فرزند ايكو    

وي نيـز صـاحب تومـان    . كند    يعني محافظ شخصي ويژة تيمور معرفي مي      » قوچين«ل  را به شك  
  ). 179و182و 186/ 1: 1937شامي، (بود 

 از او در بـين  معزالانـساب با توجه به اين كه مؤلف       . بهادر پيوست     پس از تيمور به شاهرخ      
تومـان خـود را از      برد، شايد در اين زمان هم منصب مهرداري و هـم                مهرداران شاهرخ نام نمي   

 تومان بلكه در بين امراي تومان امير          عنوان صاحب   دست داده بود؛ چرا كه او در اين زمان نه به          
: تيمـور دو پـسر داشـت     محمد ايكـو   شيخ ). a136 معزالانساب،(شود   آرلات ذكر مي شاه   يادگار

آنكه بـود    سعيد   ي تومان خان تيمور كه در زمان شاهرخ جزو امرا   ايكو   محمد     شيخ  بن    يكي احمد 
دار منـصب مهـرداري         تيمور كه او نيز بسان پدرش عهده           محمد ايكو    و ديگري محمد پسر شيخ    

تيمـور بعـدها جـزو      سلطان بهادر فرزند شاهرخ در شيراز شد؛ ابراهيم ديگر پـسر ايكـو            ابراهيم  
  ).a136 ،a142 ،b138: همان(بيگ درخوارزم شد   مهرداران الغ

هايي كه در نخستين نبرد       خاطر مجاهدت   تيمور به      بيلكوت پس از جريان قتل ايكو         ملك    هشا
مهـر  «به مقام مهرداري رسيد و      » نشان ترخاني «بر دريافت     عليه توقتميش انجام داده بود، علاوه     

؛ يزدي،  738: 1380؛ ابرو،   1/123: 1937شامي،  (به او واگذار شد     » بزرگ همايون و مهر پروانه    
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  ). 10/4768: 1380؛ ميرخواند، 1/641: 1387
بيلكـوت از امـراي ديـوان          ملك     گويد شاه     كه مي ) a97(معزالانساببه اظهار مؤلف        توجه      با

 ـا از بعـد اعلي تيمور پس از انتصاب شاهرخ به حكمراني خراسان به ملازمت وي تعيـين و       ني
احتمـالاً در ايـن     .  بـوده اسـت    799 مهردار شد، بايد گفت كه احتمالاً مهرداري او پس از سـال           

: همـان (دار ايـن منـصب بـود            تيمور، يكي از مهرداران تيمور عهده         محمد پسر ايكو      فاصله شيخ   
a98 .(بـر    علاوه موريكوتيبود؛ مانند ا  ملك كه يكي از امراي مورد اعتماد و سرشناس تيمور             شاه

: 1387يـزدي، (خـود تومـان داشـت       بـراي   . هاي متنوعي داشت      ها و مسئوليت      مهرداري فعاليت 
نوكوز مـأمور    داد   و االله   نورالدين  همراه شيخ   در زمان فتح دمشق به    ). 2/837: 1380؛ ابرو،   2/895

  ). 2/1077: 1387يزدي، (گردآوري وجوه اماني شد 
سـلطان از تختگـاه         پس از مرگ تيمور نقش مهمي در جانشيني شاهرخ و دوركـردن خليـل             

بـود و تومـان     » ديـوان     مير«او در زمان شاهرخ     ) a133(معز الانساب براساس  . دسلطنت ايفا نمو  
سال حكمران خوارزم بود، تا اين كه   به مدت سيزده  . »داشت    داشت و حكومت خوارزم را او مي      

: 1380ابـرو،  ( به فرمان شاهرخ سـمرقند را تـرك كـرده و بـه خراسـان بازگـشت                  814در سال 
 شاهرخ به آذربايجان عليه قرايوسف قراقوينلو شـركت كـرده           در نخستين سفر جنگي   ). 3/435
ابـرو،  (دادنـد فرسـتاده شـد      سعدلو كه هستة اصلي لشكر تركمان را تشكيل مـي          جانب طايفة       به

  ). 312: 1369؛ سومر، 1/247: 1389؛ روملو، a309؛ جعفري، 4/757: 1380
 معـز الانـساب   براسـاس   . يلكوت نبود پروانچي تنها مهردار تيمور بود كه از خانوادة ب          عبداالله

)a98 ( هاي ايچگي بهتر از او نبود  و از چهره«پروانچي و ايچگي نيز بود« .  
  

  مهرداران شاهرخ
هـا      برخلاف ايام حكمراني تيمور كه مهرداري در سمرقند تا حدود زيادي در انحصار بيلكـوت              

سـيد  . صب را در اختيـار گرفتنـد      ها اين من      برلاس    بود، در زمان شاهرخ در تختگاه هرات چكنه         
. ها از مهرداران شاهرخ بودند  برلاس   علي از چكنه   خواجه پسران شيخ  خواجه و برادرش يوسف  

ديوان بود و تومان داشت بعد از آن ياغي              مير«خواجه      سيد) a137و  a133(معزالانساببراساس  
شعاري شاهرخ فرسـتاد       سلطنت      شد و پيش اميرزاده پيرمحمد رفت و او را گرفته پيش حضرت           

   شاه به مقـام اميرالامرايـي دسـت     سليمان    خواجه كه پس از سركوب شورش امير           سيد. »و كشتند 
). 44و2/47: 1383سمرقندي،( مطلق شد ارياخت صاحبملكي    و   يافته بود در كلية معاملات مالي

 جزئـي بـه او رجـوع        و    مامي امور كلي    چون ديد تمامي امرا در ت     ) 106 /3: 1380(ابرو      گفتة      به
او كـه در آن موقـع مهـر         . كنند به اين امر مغرور شد و در نتيجه عليه شاهرخ عـصيان كـرد                  مي
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ملك را با حيلـه از ادارة امـور شـاهرخ               شاه     همايون را در اختيار داشت براي اين كه امير             بزرگ    
ملـك فرسـتاد        به مهر او صادر كـرده بـه شـاه          ساختگي از زبان شاهرخ و ممهور          دور كند، سند  

نـوايي      شـير     علي برادر علي      و نيز دربارة جعل و سوءاستفادة درويش      ) 295: 1393السلماني،    تاج(
 ). Subtelny, 1994, p. 77 ؛188-4/189: 1380خواندمير، . رك(از مهر 

و a133(لانـساب معزابراسـاس   . خواجه ديگر مهردار شاهرخ بـود         خواجه برادر سيد        يوسف
a137 :(» قبل از اين مهردار    .  ديوان بود و تومان داشت و حكومت ري، قم و لرستان دارد              او مير

: 1380ابـرو،   . هـاي وي در زمـان شـاهرخ رك            دربـارة فعاليـت   . »گفتنـد     مينگ مي     آن را الغ  . بود
 ).Aka,1994: 140؛ 4/724-723

مينـگ و تـوپلاق      و الجـايتو سـلطان از الـغ   مينـگ   خواجه از الـغ   حبي«) b133(معزالانساب  
قدر   دربارة دو نفر اول فقط همين     . كند    عنوان مهرداران شاهرخ معرفي مي      را به » قوچين از نوكوز      

همان، (بهادر بودند       علي      مينگ از شعب برلاس و احتمالاً از خانوادة شيخ            ها از الغ    دانيم كه آن      مي
b133(   ابتدا از امراي سپاه تيمـور  . الوس ايلچيگداي و از قبيلة نوكوز بودقوچين نيز از      ؛ توپلاق

در يورش  . جزو قوچينان يعني محافظان شخصي حاكم بود كه در قلب لشكر جاي داشت            . بود
در زمـان تفـويض     ). 1/113: 1937شـامي،   (اول عليه توقتميش براي خبرگيـري فرسـتاده شـد           

 در موقـع حملـه بـه    803ي گرديد و در سـال   جزو ملازمان و799خراسان به شاهرخ در سال     
  ). 2/1073؛ 850-1/849: 1387يزدي، (بود » ازجمله بندگان اميرزاده شاهرخ«شام 
اين كه خويـشاوندان  ). b133معزالانساب،(واسطة همين ملازمت بعداً مهردار شاهرخ شد   به

هـا از زمـان       د كه آن  رس    به نظر مي  . نوكوز جايگاهشان را در كل دورة شاهرخ حفظ كردند يا نه          
  . هاي اداري خودشان را آغاز كردند  شاهرخ فعاليت

دار مقام آختاچي بود،        عثمان از قبچاق ايلچيگداي ابتدا در زمان شاهرخ عهده            بن    احمد    سيدي
سلطان شد و بعد از مرگ شاهرخ بـراي دومـين بـار در دسـتگاه                     ابراهيم     سپس مهردار اميرزاده  

در انتصاب او بـه مقـام       ). a135،a142،a146معزالانساب،  (بابر آختاچي گرديد       اداري ابوالقاسم   
سـلطان        شفاعت ابراهيم .  سلطان، اعتماد خاص اين شاهزاده به او مشهود است           مهرداري ابراهيم 

عنـوان    قبچـاق بـه       بهـادر        عباس    بن    عثمان    بايزيد، همچنين محتملاً با منصب پدرش امير          از سلطان 
  ).Ando, 992, 163; Soucek, 1998, 25( اين شاهزاده بستگي داشت آتابيگ

تيمـور مهـرداري وي را بـه عهـده داشـت                ايكو    ابراهيم      ها، امير       بيگ از بيلكوت      در زمان الغ  
ركابــدار نيــز مهــردار   علــي؛ اســكندر   جــردي؛ شــاه  ســياه  محمــود   ســيد). b138معزالانــساب، (

. شـود   درباره دو نفـر اول در منـابع اطلاعـاتي داده نمـي      ). b140همان،  (ميرزا بودند       عبداللطيف
ميرزا به خدمت ابوالقاسم        دانيم كه پس از مرگ عبداللطيف         قدر مي     ركابدار همين     درباره اسكندر   
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  ).4/386: 1380خواندمير، (بابر در آمده و به حكومت قم تعيين شد   
  

  مهرداران ابوسعيد تيموري 
محمـد بكـاول،        شـيخ      ارغون و امير      ابراهيم از قبيلة        محمد      حاجي     اوغلان، امير      بايزيد    سلطان    امير

  اميـر . مهـري كـه هـر كـدام داشـتند يكـي از ديگـري متفـاوت بـود         . مهرداران ابوسعيد بودنـد  
محمـد     حـاجي    داشـت؛ اميـر  »چهارسـو    مهر «و »  برات  مهر«، »پروانه  مهر «اوغلان   بايزيد   سلطان  

داشـت  » آل  مهر « بكاول،   محمد  شيخ   داشت و نيز صاحب تومان بود و امير   » بزرگ    مهر  «ابراهيم،  
  ).a-b152معزالانساب،(

 نسفي كه از اطبا زمان ابوسعيد بود، به جرگة خواص ابوسعيد وارد شـد، بـراي                   الدين    قطب
صبح بيشتر اركان دولـت بـا او        دار شغل مهرداري شد و جهت مهركردن فرامين هر              مدتي عهده 
قويونلو درآمد و پس از         آق    حسن      نسفي پس از قتل ابوسعيد به اسارت اوزون       . كردند    ملاقات مي 

: 1380خوانـدمير،   (فاتح در آناتولي رفت و مـدتي را نـزد او مانـد                  محمد      رهايي به نزد سلطان     
مهر «دار امور مملكت عراق شده و          بر منصب وزارت عهده      طاووس علاوه    الدين    ؛  قطب  )4/107
: 2535؛ خواندمير، 907و 951و 2/1004: 1383سمرقندي، (نيز به او سپرده شد    » همايون    بزرگ      

388.(  
مهـر  «، او   )b152(براساس معزالانساب   . اوغلان ديگر مهردار ابوسعيد بود        بايزيد      سلطان      امير

محمد در چنـاران         اوغلان پس از نبرد با يادگار        بايزيد. »چهارسو داشت     برات و مهر        پروانه، مهر       
 از نزد ابوسعيد فرار كرده به بايقرا پيوست و يكي از معتمدان حسين بايقرا شـد و                  865در سال   

؛ خوانـدمير،  b157معزالانـساب،  (اعلي بايقرا دست يافـت        پس از فتح خراسان به امارت ديوان        
1380،4/145.(  

  
    مهرداران حسين بايقرا

  اند   مرو مقرر شده861مهرداراني كه در سال . 1
، پسر او قـزاق  » كلان  مهر« شيخ،   بيردي پسر يولدي  از مهرداراني كه در مرو تعيين شدند تنگري     

). b158معزالانـساب،  (داشـت  » مهر پروانه« محمد عراقي     و عبدالعلي ولد خوش   » يوزوك    مهر  «
. ن ديگر مهرداري بود كه بايقرا در ايام اقامت در مرو تعيين كرد            قباد از قبيلة ارغو       بن    عبدالرحمن

براسـاس  . باشـد     العاده بايقرا به او مـي         داشتن مناصب مختلف توسط وي حاكي از اطمينان فوق        
سـپس در   . همراه پدرش قباد در زمان ابوسعيد منصب تواچي داشـت           او به ) a152(معزالانساب  

يقرا را به نيابت خود شهر مـرو تعيـين كـرد تـا زمـان فـتح            كه سلطان سنجر ميرزا، با     861سال  
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زد و مهر يوزوك        مهر مي «بر مقام امارت ديوان اعلي و تواچي           علاوه 862استرآباد در پاييز سال     
  . »نيز داشت
او در همين   . هايي بود كه بايقرا در اين سال براي خود تعيين كرد              اين، جزو پروانچه      بر    افزون

 تا اتمـام محاصـرة هـرات،        865پس از دومين تصرف استرآباد در سال        .  شد نيز» قوشچي«سال
  ). b157 ،a-b158 ، b159:همان(نيز بود » بارسچي«اعلي،    ضمن حفظ مقام امارت ديوان

در كنـار  . خوافي ديگـر مهـردار نامـدار بـايقرا بـود       محمد   محمد پسر پير    مجدالدين    خواجه
واسطة ايـن     به.  هم بود، مهر كلان در اختيار او قرار داشت         مناصب گوناگوني كه داشت، مهردار    

او . زد    نشست و بر جميع پروانجات ملكي و مالي مهر مي         موقعيت او در دست راست حاكم مي      
نشست در پاية تخت سلطان نشسته حـوادث و اتفاقـات و عريـضة                  هرگاه پادشاه در ديوان مي    

كـرد و بـر روي فـرامين          شد، تنظيم مي     صادر مي  دادخواهان و احكامي را كه در باب كار ايشان        
ي ديـواني در    هـا   روزنامهصادره در برابر مهر بزرگ همايون، توقيع سلطاني را پيش از مهرها و              

كـرد    روي مهر كلان بر حاشية يمني و در پروانجات ديواني بر صدر صدور ثبت مي                احكام روبه 
  ).Babur,1987: II,s194 ؛ 4/160؛ خواندمير، b158معزالانساب، (

  
   تعيين شدند864مهرداراني كه بعد از فتح استرآباد در سال . 2

   پروانـة خـود را داشـت، اميـر       عراقي كه همچنـان مهـر        محمد      در اين ايام عبدالعلي ولد خوش     
  بيگ  امير ولي). b158معزالانساب، (نكوز مهرداران بايقرا بودند      نوكوز و پسرش محمد       بيگ      ولي

 يعنـي   862-864در سـال    ) b158(نوكوز بنا به گفتة مؤلف معزالانساب         الدين       پسر سيف  نوكوز
 ـپروانه را كه        مهر  . بايقرا بود     بعد از فتح سمرقند مهردار حسين       ـازا  شيپ     در اختيـار عبـدالعلي     ني

 ـبيگ      ولي. بيگ دادند     ترخان بود از او گرفته به ولي        ـازا  شيپ     يكـي از امـراي تومـان سـلطان         ني
سپس به بايقرا پيوست و در ايام قزاقي بايقرا نيز در كنار او بود              . ميرزا پسر ابوسعيد بود       محمود  

 همـراه بـا اميـر       873او ظاهراً در همـين سـال        ). 4/131: 1380؛ خواندمير،   a155معزالانساب،(
  ). a155،b157معزالانساب، (اعلي، امير بود   تواچي و هم در ديوان   برلاس هم در ديوان   مظفر

شـد      اعلي اسـتفاده مـي      ها در ديوان امارت       نامد، اصطلاحي كه براي آن        بيگ مي     بابر او را الغ   
)Babur, 1987: II,s.187.( . همچنين براساس معزالانساب)a159 ( بيـگ در    پروانه كه ولـي   مهر

 آن را بـه     876 آن را به عهده داشت، بعد از انتصاب او به حكومت استرآباد در سـال                 862سال  
كـه وظيفـة      بـر ايـن     در نتيجه او در ابتداي سـلطنت بـايقرا عـلاوه          .  اردشير دادند    حسن    امير سيد 

 875در زمـستان    ) 4/153: 1380(الـسير       براساس حبيـب  . بيگي داشت، مهردار دولتي نيز بود         الغ
  ، منصب امارت  876اردشير نيز وقتي در شعبان        حسن      امير سيد . ايالت مشهد به او واگذار گرديد     
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  ). a159معزالانساب، (نوكوز داد  بيگ   پروانه را از او گرفته به محمد  ديوان يافت، مهر 
   مهـر «او  . كيكاج جزو افرادي بود كه پس از فتح استرآباد به مهرداري برگمـارده شـد                  محمد

 و در آنجا مهر اعلي دست يافت     را در اختيار داشت، چون به مقام امارت ديوان        » همايون    بزرگ  
ديگر مهـردار بـايقرا     .  فخرالدين مذكور دادند      همايون را از او گرفته به عبدالعلي         بزرگ    زد، مهر   

  ). b158معزالانساب، (داشت » پروانه  مهر «تركستاني بود كه   علي   در اين ايام سيد
  
  ند تعيين شد865 تا رجب 864مهرداراني كه در ايام قزاقي بايقرا از سال . 3

ترتيب مهر يـوزوك داشـتند و       صوفي هر دو به      چهره و بهلول      علي      در ايام قزاقي بايقرا، خواجه      
 چهره جزو هفـده       قلعلي). b158معزالانساب،( همايون بود     بزرگ      دار مهر       چهره هم عهده      قلعلي  

 ـ(ابوسـعيد جنگيـد         امير بايقرا بود كه در ولايت ترشـيز بـا نيروهـاي سـلطان                : 1380دمير،خوان
محمد را پـس از دسـتگيري          او يادگار   . محمد نقش داشت      در جريان دستگيري يادگار     ). 4/131

  ).150-4/155: 1380همان،(به نزد بايقرا برد و در نبرد چكمن نيز حاضر بود 
  
   صاحب مهر شدند873مهرداراني كه بعد از جلوس بايقرا به تخت سلطنت در سال . 4

   نشيني بايقرا در هرات به مقام مهرداري برگزيده شـدند، نظـر               از به تخت  در بين كساني كه پس      
  بـزرگ   يـوزوك را در دسـت داشـت و اميـر مغـول هـم مهـر          صوفي، مهر   يوسف    صوفي، ولد   

  شـير   بزرگ را بـه علـي         او مدتي بعد به حكومت بلخ تعيين شد، با اين انتصاب او مهر              . همايون  
  ).2/1033: 1383؛ سمرقندي،4/140،143: 1380؛خواندمير،a159، معزالانساب(نوايي داد  

نوايي پيش از ارتقا به مقـام اميـري قبـول كـرد، مهـرداري بـود           شير    نخستين مقامي كه علي   
)Mahendrarajah,2018: 163. .( همـايون بـه او داده شـد       بـزرگ    ابتدا مهـر) ،1380خوانـدمير :
مغـول بـه     پـس از انتـصاب اميـر    . )Roemer, 1952,p. 184 ؛ 258: 1389سـامي،    ؛ تحفه4/159

شـير داده شـد        بـزرگ بـه علـي        بزرگ به او تعلق داشت، مهر          حكومت بلخ كه تا اين زمان مهر      
  ). a28نوايي داعية حج، مرواريد،   شير  علي  نشان حضرت مير. و نيز ركa159معزالانساب،(

سهيلي سپرد و در سـال          احمد        را به شيخ   اش استعفا داد و آن        مدتي بعد از منصب مهرداري    
   نـوايي از پـذيرش مقـام امـارت       شـير   اما علي . اعلي سرافراز شد      ديوان      ق به منصب امارت     876

اعلي خودداري كرد، ولي بايقرا با تقاضاي وي موافقت نكرده دستور داد به غيـر از اميـر                      ديوان  
شير برطبق نظر بـايقرا   ترتيب علي    بدين. شير مهر نزند    عليمقدم بر       كس از امرا       برلاس هيچ    مظفر    

؛ 2/760: 1389؛ روملــو،4/159: 1380خوانــدمير، ( اعلــي شــد    امــارت ديــوانمنــصب صــاحب
  ). a28مرواريد، 
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او  .آغـا داد      علـي ايـشيك       ق، اميري ديوان را به يكي از افرادش به نام بابا          895نوايي در سال    
 ;Togan, 1941:,s.351; Kut,1989: s.42(تن مهـر بيـان كـرده اسـت     اين كار را با تعبير شكس

Levend, 1965 :s.34( .اعلي با نام ايچگي، مقـرب    گيري از امارت ديوان   شير پس از كناره علي
    .بايقرا باقي ماند

ستة  سهيلي از مقربان، اميران و مهرداران و شاعران و حاميان برج             احمد        الدين شيخ       نظام    امير  
-Subtelny,1979( اعلي داشـت    سال مقام امارت ديوان  هنر در زمان بايقرا بود و به مدت بيست    

شـير   طور كه اشـاره شـد علـي       همان). 57-56: 1363؛ نوايي،   188: 1378؛ خواندمير، 1980:214
 :1380خوانـدمير، (اش را بـه وي داد           نوايي بعد از انتصاب به مقام اميري ديوان، مقام مهـرداري          

 چهارسو و     مهر« همايون،      بزرگ   بر مهر   احمد علاوه     شيخ  ) a159(براساس معزالانساب   ). 4/159
  . نيز داشت»  يوزوك  مهر

عنوان مهردار بايقرا ذكر      ها نيز به      شخيم ولد امير پيرمحمد از آرلات     ) a159(در معزالانساب   
داده شـد؛ همچنـين     » مهـر يـوزوك    « بـه او   873نشيني بايقرا در سال         در زمان به تخت   . شود    مي

   نوكـوز را مـورد لطـف قـرار داده مهـر               بيگ      ولي    بايقرا پس از جلوس به تخت سلطنت، محمد         
بيگ داشت و بعد از انتصاب او به حكومت ايالـت اسـترآباد                  پدرش ولي  نيازا  شيپپروانه را كه    
حسن مذكور به منـصب امـارت، بـه         اردشير داده شده بود، با ارتقاي امير سيد          حسن    به امير سيد  
  ). 4/365: 1380؛ خواندمير، a159معزالانساب،(بيگ مذكور داد   محمد ولي
بيگ و پسرش محمدبيگ، هر دو در زمان بايقرا يكي پس از ديگري بـه امـارت ديـوان          ولي
، ايـن  )Babur, 1987:II.s.188,190(شـدند    بيـگ ناميـده       هر دو امير، از طرف بابر، الغ. رسيدند

اعطا جايگاه برجسته به امراي نوكوز بـه نظـر          . باعث اعمال قدرت نامحدود از سوي ايشان شد       
هـر دو در آغـاز كارشـان        . ها با بايقرا باشـد      دليل روابط بسيار نزديك و شخصي آن        رسد، به     مي

. پيش از امارت به مقام مهرداري رسيدند كه اين نيازمند اعتماد خاص از طـرف حكمـران بـود                  
اي در   برونـدوق، از موقعيـت برجـسته     ها در كنار دو امير برلاس، مظفر و محمـد     آن ثيح  نيازا

  ).Ando, 1992: p.211(دستگاه اداري بايقرا برخوردار بودند 
 اردشير داراي عناويني چون قوشچي، مهـردار          حسن    امير سيد ) b158(براساس معزالانساب   

 محمد در چناران در   او پس از دستگيري و قتل اميرزاده يادگار. د اعلي بو   پروانه، امير ديوان  مهر
) 4/160،  1380(گفتة خوانـدمير      به. اعلي گرديد      به بايقرا ملحق شد و از امراي ديوان          874پاييز  

حسن نيـز بـدان منـصب           سيد      ديوان نشست امير     شير نوايي بر مسند امارت      در آن روز كه علي    «
نوكـوز گرفتـه بـود،      بيگ     پروانه را كه از ولي        اردشير در آن روز مهر       حسن  سيد. »سرافراز گشت 

بيـگ نوكـوز تحويـل داد            اعلـي بـه پـسر او محمـد ولـي             اكنون با ارتقا به مقام امـارت ديـوان        
  ). a159معزالانساب، (
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  گيري نتيجه
تاً بـه   ايـن منـصب عمـد     . مهرداري يكي از مناصب مهم در تشكيلات حكومتي تيموريـان بـود           

بعضي از امرا از طوايف خاص كه جزو ايچگيان، نديمان و ايناقان حكمران بودند و سلطان بـه                  
رو، اين منصب بعضاً در يك خـانواده          ازاين. شد    ايشان اعتماد خاصي داشت، تخصيص داده مي      

هـا در زمـان         بيلكـوت . شـد     دست مـي      به    ها دست   سبب وفاداري و به پاس اقدامات خاص آن         به
ها در زمان ابوسعيد عمدتاً مقـام مهـرداري را    ها در زمان شاهرخ و ارغون  مور و چكنه برلاس تي

در زمان بـايقرا دو تـن از امـراي نوكـوز، دو تـن از امـراي ارغـون و                     . در انحصار خود داشتند   
فرمانروايـان تيمـوري بـراي خـود مهرهـاي          . شير از قبيلة اويغور به مقام مهرداري رسيدند         علي

زدن مهـر تـشريفات و ترتيبـات        . ها به عهدة مهـرداران بـود         داشتند كه نگهداري از آن     مختلفي
جوار و واگذاري حكومت ايالات، فرمـانروا مهـر           در مكاتبه با حكام ممالك هم     . خاصي داشت 

او مهر خود را بر ظهر احكام و بر لبة بالايي سمت راسـت و بعـضاً بـر روي آن    . زد   خود را مي  
بعـد از   . حق نداشت بالاتر از مهر سلطان يا بر روي فرمان، حكم خود را بزنـد              كس    هيچ. زد    مي

هـاي ماليـاتي، واگـذاري منـصب بـه              سلطان در فرامين مرتبط بـا اعطـاي سـيورغال، معافيـت           
ترتيـب   اختيار بودنـد بـه    اعلي صاحب     زيردستان، اميرزادگان، اميرالامراها و وزرايي كه در ديوان         

وجود مهر افراد مذكور در ظهر فرمان نشانگر        . زدند    ود را بر ظهر اسناد مي     مقام و جايگاه مهر خ    
  .اين بود كه صدور فرمان مذكور تحت مسئوليت و نظارت ديوان انجام گرفته است
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Abstract 
The use of seals to confirm and authenticate the decrees and orders issued by the 
rulers was a necessity, and those responsible for sealing the decrees and maintaining 
the seals were known as seal-keepers (Mohr-dar). The Timurid sultans also 
appointed people to this important position according to the needs of their time. The 
aim of this study is to use primary sources, including documents and conducted 
studies, and using a descriptive-analytical method, to analyse how people were 
appointed to the position of keeper of the seals and what status these people had in 
the structure of the Timurid government. Furthermore, the types of seals as well as 
the protocols and ceremonial for sealing documents will be determined. Studies 
show that the task of seal keeping was often entrusted to tribal leaders who had 
earned the trust of the sultan. Sealing was a means of promotion to high positions 
such as the Emirate of the Supreme Council (Emarate Diwan a'la) and the 
governorship of provinces. There were special rituals and precautions for keeping 
the seal. For correspondence with neighbouring countries and the transfer of 
provincial governments, only the rulers sealed the decrees, but for decrees such as 
the granting of royalties (soyurghal), tax exemptions, and assigning positions, after 
the ruler, other government officials, namely the princes, senior commanders (amir 
al-umara), and ministers (vuzara) who held positions in the Supreme council (Diwn-
i a'la), would seal on the back of the decrees. The Timurid rulers had different seals 
with various applications.  
 
Keywords: Seal keeping, protocols for sealing, Timurid, Governmental Structure, 
Documents. 
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